10 verses 9 to 21 Surah Yunus Tafsir Kashafalasrar wa Uddatulabrar li Rasheeduddin Al- 
Meybodi (529 AH), Popularly known as Tafsir Khwaja Abdullah Ansari Haravi (Herati) a descendant 
of Jabir Bin Abdallah Al-ANsari (Radiallahu Ta’aalaa ‘anhu) 


هو 121 , 
کشف الأسرار و عة الأبرار 
ابوالفضل رشیدالدین المیبدوی 
مشهور به تفسیر خواجه عبداللہ انصاری 
تحقیق علي اصغر ححمت 
انتشارات امیر کبیر تهران 1380 هچري 
به کوشش: زهرا خالونی 


http://www.sufism.1ir/MysticalBooks%2892%29.php (word) 


http://www.sufism.ir/books/download/farsi/meybodi/kashfol-asrar-kamel!.pdf 


The Text of Quran is taken from http://quran.al-islam.org/ 


(2) 

إن ان آمئوا وَعملوا الصالحات یَهدیهم رب بایمانهم ”تَجْري من تَخْتِهم الانهار في جنات التَعيم (9) 
دَغْوَاهُمْ فیها سُبْحَانَك الهم وََحِيْهُمْ فیها سلام. "واخر دعَواهم آن الحفذ له رب الالمین (10) 
وَلَوْ يُعَجَلُ اله لئاس الثُرٌ استَعجَالهم بالْحَيْر لقضي ليه له تد الذينَ لا يَرْجُون لقاءتّا في طِغْياتِهم يَعْمَهُونَ }11{ 
ولذا مس الائسان الضُرٌ دعانا لجنبه أو قاعذا أو قانفا فلا گشفتا عَنه ره مر گان لغ یَذغتا إلى ضر مَس *گذلك زین 
للمْسُرفین ما گائوا یعون }£12 
وَلقذ هلتا اون من فلکم لَمَا لوا ”وَجَاءَثْهُمْ سم بِالَبَیّّاتِ وما گائوا زوا "لك تجزي الق الفجرمین 13 
م جعلناکغ خلانف في الاض من بغدمم لتنظر کت تغملون, ۔(14) 
َإذا تثلی علیهم آیانا بيات قال الَذِينَ لا زجون لقاءتا ات بقرآي غَيْرِ هذا أو بل فل ایکون لي آن نله من تقك 
نفسي "ان نیع الا ما يُوحَیٰ 207 "اي اف ان عَصَیْتُ ریّي عذاب يَوْم عظیم (15) 
قل لو شاء اله ما نله علیکم ولا آذراگم به “فقذ أبنت فیکم عُمرَا من له" فلا تعقلون (16) 

فمن اطع مِکن افتری علی اللہ گذبًا آؤ کذب بایان "هلا بفلخ الْجْرشون (17), 
وََعْبْنُونَ من دون اله ما لا يَضْرُھُم ولا يَنْقَعُهُمْ ویفولون هوّلاء شفعاوتا عن ال قل َو ال بما لا يَعْلَمْ في السمَاوّات ولا 
في الارض "سبحانه وَتعالی عَمّا پشرگون (418 
وما گان الا الا امه احتة فاختلفوا "ولولا كلمَة سفت من رَبك لضي هم فیما فبهیِتلفون (19). 
َیفولون لوا انز عليه ی من رَیّه ففل ما لیب بمفانتظروا اي مَعَكُم من المتظرین (20) 
ولا دنا ناس رَحْمَة من بَعْدٍ ضراء منم لا لھُمْ مَکُرٌ في آیانتا “قل الله مر غ مَکرّا إِنَ رسلتا ییون ما تَمْکرون (21) 


2 النوبة الاولی 

قوله تعالی: ان الّذِينَ آمئوا و عَمِلوا الصٗالِحاتِ ایشان که گرویدگان‌اند و نیکوکاران, يَهْدِيهخ رَبُهُمْ 
بایمانهم خدای ایشان را راہ می‌نماید بایمان آوردن ایشان» تَجْرِي من تَحْیَهم الأنهار میرود زیر درختان 
و نشستگاههای ایشان جویهای روان» في جَنَاتِ النْعیم. (9) در بهشتهای با ناز. 

واهُم فیها درخواست و بازخواست ایشان؛ نحا الم پاکی ترا ای خداوند» و للا فیها شلا و 
نواخت خدای ایشان را و نواخت ایشان یکدیگر را در بهشت اینست که: سلام علیکم و ار غواهد و 
آخر خواندن ایشان آنست که گویند» آن الحَسْد بل رَبٌ العالّمی. (10) ثناء بسزا خدای را خداوند 
و لو يْعَجْلْ الله للناس الشرٌ و اگر خدای واشتابانیدی مردمان را بدی» اسْيِعُْجِالَهُمْ بالخیّر جایی که ایشان 


می‌شتابند بنیکی» + آفضي لبم أََلهمُ خدای بایشان گزاردید اجلهای ایشان و سپری کردید ایشان را 
عمرهای ایشان, فنذز الَذْينَ لا یزجون لِقاءَنا فرو گذاریم ناگرویدگان را برستاخیز» في طْیانهم 
یَعمَهُونَ نْ. (11) تا در گزاف‌کاری خویش متحیّر می‌باشند. 

و لذا من الائسان ال و هر گاه که بمردم رسد گزند دردی یا بیماری دَعانا لِجَنْبه او خواند ما را 
افتاده بر پهلوی خویش, أو قاعدا أو قائماً یا نشسته یا مانده برپای» فلمّا کشفنا عنه ضَرَّهُ چون باز بریم 
ازو آن گزند و آن رنج که در آن است. مَرٌ رود اوه ان لم یذغنا چنان که او نه آنست که ما را 
میخواند» إلى ضر مَس آن گزند را که باو رسیده بود» گذلِك چنین است» زین لِلَمُسْرِفِينَ ما کانوا 
يَعْمَلُونٍِ (12) آراسته‌اند بر گزاف‌کاران آنچه میکنند. 

و لق نا القزون من نکم هلاك کردیم و تباه کردیم گروهان پس یکدیگر» لَمًا ظَلَمُوا آن گه که ستم 
کردندہ و جاءَهم رُسُلَهُمْ ناب و بایشان آمد فرستادگان ما بپیغامها و نشانهای روشن, و ما کاو 
لُِوُمِنُوا و نه بر آن بودند که بگروند» ذلك نجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ. (13) چنین است پاداش از ما گروه 
بدکاران را. 
ثم جَعلَناكُمْ خلایت في الْأرْضِ پس شما را پس نشینان کردیم در زمین» من بَعْدِهِمْ از پس ایشان, لِتَنظرَ 
یف تغملون. (14) تا نگریم که چون کنید. 

و إٰذا لی هم آیانا و چون بر ایشان خوانند سخنان ما بَيّناتِ روشن پیداء قال الَذِينَ لا يَزْجُونَ لقاعتا 
ناگرویدگان برستاخیز گویند» اثت بقرآن غَيْرٍ هذا که بما قرآنی آر جدا زین آو ید یا هم این بدل کن» 
فل پگویە ما يَکُونْ لي آن أَبدلَه من لقاء فيي مرا نیست و نبود که این را بدل کنم از خودی خویش 
ان تبغ الا ما یُوحی ال من نروم مگر بر پی آن که پیغام است بمن» إِني أخاف إِنْ عصیّت ربّي غذاب 
يوم عظیم. (15) من میترسم اگر نافرمان آیم در خداوند خویش از عذاب روزی بزرگ». 

َل لو شاء الله بگوی اگر خدای خواستیده ما له عَلَيْكُمْ من هرگز بر شما این کتاب نخواندید. و لا 
رام به و شما را آگاه و دانا نکردمی از آن؛ فد فیکم را من قله چهل سال در میان شما 
بودم که از پیغامبری سخن نگفتم» > ا فلا تعقلون. (16) در نیابید. 

من أَظلَمْ ممّن افتری عَلَی الم گذباً که بود ستم کارتر از آن که آید و بر خدای دروغ سازدہ أو گذْبَ 
بآیاتِه یا آن را بدروغ دارد» و رساننده را دروغ زن شمارد. إِنَهُ لا بح الْمُجْرِمُونَ. (17) بدکاران را 
در پیروزی بهره نیست. 

و يَعبُْونَ من دون الله مي‌پرستند فرود از خدای» ما لا يضضْرّھُمْ و لا یَلقَعْهُمْ آنچه نگزاید بکار نیایدہ و 
يَفُولُونَ هوّلاء شفعانا عند الله و میگویند که تا ما را فردا بنزديك اللہ شفیعان باشند» قُلْ بگو: تون 
اله ہما لا يَعلَمْ في السُماوات و لا في الازض خدای را انباز می‌گویید که او آن انباز نه در آسمان داند 
خود و نه در زمین» سُبْحانَھ و تعالی عَمّا بشرگون. (18) پاکی و بی عیبی ویراست و برتر است از 
آنچه انباز گیرندگان میگویند در وی. 

و ما کان الناسْ الا أَمّةُ واحَةّ نبودند مردمان مگر امّتی راست بر دینی راست پاك فَاخَْلَقُوا پس در 
مخالفت افتادند و در دین خود بپراکندنده و لو لا كلِمَةُ سَبَقَتْ من رَبك و اگر نه سخنی بودی که پیش 
شده از الم لضي بَيْنَهُمْ میان ایشان کار برگزارده آمدید» فیما فيه يَْتَلِفُونَ. (19) در آن اختلاف و 
تفرقه که ایشان در آن بودند. 

و يَقُولُونَ لو لا آزل علیه آي من رَبّهِ میگویند چرا برین مرد از خداوند او آیتی فرو نیامدہ فَقّلْ گوی؛ 
ما لیب لہ علم غیب خدای‌تر است» فَاَْظِرُوا ایشان را گوی چشم میدارید بودنی راء إني مَعَکُمْ من 
المظرین. (20) که من با شما از چشم دارندگانم. 

و اذا أفتا الناسَ رَحْمَةً و ما چون مردمان از خویشتن مهربانی و آسانی چشانیم» من بَغْدِ ضرّاء مَسْلَهُمْ 
پس گزند که رسیده بود بایشان» إِذا لَهُمْ مر في آیاتنا چون در نگری ایشان را مکر است در آیات ما و 
در نعمتهای ماء ی اے ہے له زود توان‌تر است از آدمی در بد عهدی کردن, ان سنا 
ییون ما تَمْكُرُونَ. (21) که رسولان ما می‌نویسند آنچه آدمیان سگالش و کوشش میکنند. 


النوبة الثانية 

قوله تعالی: ان الذِينَ منوا و عَمِلُوا الصًّالِحاتِ ای الطاعات فیما بينهم و بين ربهم. يَهْدِيهمْ رَبْهُمْ الى 
الجن بسبب آیمانهم فی الّنیا. میگوید ایشان که ایمان آوردند و در دنیا نيك مردان و نیکوکاران بودند 
و خدای را و رسول را ص طاعت دار و فرمان بردار بودند و بر شریعت و سنت مصطفی راست 
رفتند و راست گفتندہ يَهُدِيهِم رَبْهُمْ بایمانهم رب العزة فردا ایشان را پاداش نیکو دهد» راہ بهشت بایشان 
نماید و ببھشت رساند و بر کرامت و نعمت خویش خواند. مقاتل گفت: یجعل لهم نورا یمشون به علی 
الصراط الى الجنة. نوری و روشنایی در پیش ایشان نهند تا بآن نور صراط باز گذراند» و ببهشت 
رسد. 

قال اللبي ص ان المزمن اذا خرج من قبره صوّر له عمله فی صورة حسنة و شارة حسنة فیقول له من 
انت فو الله انى لاراك امرء صدق فیقول له انا عملك فیکون له نورا و قائدا الى الجنة و الکافر اذا خر ج 
من قبره صور له عمله فی صورة سيئة BT TTT‏ 9 2100 
فیقول انا عملك» فینطلق به حتی بدخله الثار. 

تَجْرِي من تَختَهم الأنهاز ای من تحت منازلهم و مساکنهم. و گفته‌اند مراد نه آنست که بهشتیان بالا 
باشند و جویها در زیر ایشان رود از بهر آن که در بهشت چشمها که رود نه در کندها رود یعنی 
عو لے روید وت جو رت تراجت 
تحيّي ای تحت امری و بین یدی. چشمهای بهشت بر روی زمین روان بود» بھشتی چنان که نشسته 
باشد در غرفه یا در خیمه یا هر جای که نشیند از راست و چپ خویش و برابر خویش اب روان 
می‌بیند دست وی بدان می رسد و جامه بوی‌تر نشود في جنات اللعیم. عن وهب بن منبه عن ابن عباس 
قال: خلق اللہ جنات النعيم من الزمرّد الاخضر كلها ازواجها و خدمها و آنیتها و اشربتها و حجالها و 
قصورها و خیامها و مداینها و درجها و غرفها و ابوابها و تمارها. قال و الجنان كلها مائة درجة ما 
بين الأرجتين مصيرة خمس مائة عام حیطانها لبنة من ذهب و لبنة من فضة و لبنة من ياقوت و لبنة 
من زبرجد. ملاطها المسك و قصورها الیاقوت و غرفها اللؤلؤ و مصاریعها الأهب و ارضها الفضَة و 
حصباوها المرجان و ترابها المسك اعد الله لاولیانه یقول الله تعالی ادخلوا الجنة برحمتی فاقتسموها 
باعمالکم فلکم صنعت تمار الفردوس و لکم بنیت القصور الّتی اسّست بالنعیم و شرفت بالملك الخلود. 
قوله: دَغواهُمْ فیها سُبْحانْكَ اللّهْمٌ دعوی و دعا هر دو یکسان است و مراد ندا است ای یدعون الله بقولهم 
سبحانك اللهم تلذذا بذکره لا عبادة, میگوید در آن بهشت همه خدای را خوانند و خدای را دانند و بذکر 
و ثنای وی بیاسایند. تنغم ایشان و لذت و راحت و آرام ایشان بتسبیح و شکر و نای الله بود. کی 
گفت: : دَغُواهُمْ فیها ای کلامهم و قولهم اذا اشتهوا شيئا من طعام الجنة: سُبعاتھ الهم فیزتون به. این 
کلمه علمی است و نشانی میان بهشتیان و ميان خازنان و خادمان بهشت هر گاه که آرزویی کنند 
طعامی یا شرابی خواهند گویند: سبُحاتك الله » خادمان بدانند که چه میخواهند و چه آرزو میکنند آنچه 
خواهند حاضر کنند و ایشان را بمراد و مقصود رساننده و تیه فیها سَلامٌ و نواخت ایشان یکدیگر 
را آنست که بر یکدیگر شوند و سلام کنند و همچنین فریشتگان آیند و بر ایشان سلام کنند و آن گه 
نواخت و کرامت رب العزة بایشان رسد و ایشان را گوید: سلام علیکم» سخنی خوش با نواخت و 
نیکویی سخنی بسلامت از آزارء آزاد و پاك و قیل: تحیتهم ای ملکهم سلام ای سالم. میگوید ملك 
ایشان در آن بهشت جاودانی است» از زوال و فنا رسته و جاوید ایشان را با ناز و نعیم مانده» و أَخِر 
دَعواهم أن الْحَمّدُ یل رَبٌ العالمین معنی آنست که بهشتیان در هر چه خواهند بجای آزادی‌اند هر چند 
که خواهند باوند و بهر چه بیوسند رسندء بجای شکراند و بجای تهنیت. و قیل اول کلامهم التسبیح و 
آخره التحمید و هم یتکلمون بینهما ہما ارادوا ان یتکلموا به. خبر داد رب العزة که بهشتیان در هر 
سخن که گویند ابندای سخن ایشان بتعظیم و تنزیه الله بود و ختم آن بشکر و ثنای الله و طعامی که 
خورند بابندا نام اللہ گویند و تسبیح وی و بآخر شکر خدای کنند و ثناء بروي. 

و گفته‌اند این آنست که جای دیگر گفت حکایت از بهشتیان که گویند الْحَمْد لہ الذي هدانا لهذا و تقدیر 
آیت اینست که: و آخر دعويهم ان یقولوا الحمد لله رب العالمين. 

و لو يْعَجْل له لاس این هم چنان است که جای دیگر گفت عَجّلْ نا قطّنا جای دیگر گفت و یذ 


الإنسا بالشرَ ذعاءه بالخیر و ناس اینجا کافران‌اند النضر بن الحرث و اصحابه که میگفتند: للم 2 
کان هذا هر الخ من علدك فأمطر علا ججارة من الشماء ایشان از کافری که بودند بر سبیل استهزا 
و ثبات بر کفر عذاب بتعجیل میخواستند» رب العالمین گفت اگر آن عذاب که میخواهند فرو گشائیم 
ایشان همه هلاك شوند و فانی گردند و دنیا منقطع گردد» لکن نکردیم و ندادیم آنچه خواستند و عذاب 
فرو نگشادیم و فرا گذاشتیم تا اقامت حجت بر ایشان تمام گردد و ایشان را هیچ عذر نماند. و گفته‌اند 
حکم این آیت بر عموم است کسی که از سر ضجرت دعاء بد کند بر خویشتن یا بر فرزند و خویش و 
پیوند گوید اخزاك الّه» لعنك الله اماتك اللہ بزبان میگوید ہے اج ا ہر میت دار 
رب العالمین گفت: لو استجیب لھم ذ فی الشر كما یحبّون ان یستجاب لهم فی الخیر لھلکوا قال شهر بن 
حوشب قرأت فی بعض الکتب ان الله عز و جل يقول للملکین الموگلین: لا تکتبا علی عبدی فی حال 
ضجرة شینا, و تقدیر الآية و لو يعَجل الله لاس الثْرٌ حين استعجلوه ه استعجالا کاستعجالهم بالخیر 
فضي ایهم أَجَلهْمْ ون این هزیر 6 قال قال سول ال شوه اللهم انى انخذ عندك عهدا لن تخلفه انما 
انا بشر فای المؤمنین آذیته او شتمته او جلدته او لعنته فاجعلها له صلاة و زکاة و قربة تقربه بها یوم 
القیمة. 

این عامر و یعقوب لقضی بفتح قاف خوانند و اجلهم بنصب فیتصل بقوله عز و جل و لو لے ات 
للناس. 

قوله فنذر الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا يعنى مشركى مكةء لا يخافون البعث و الحساب و لا يأملون الثواب في 
طفْیانهم ای فی شرکهم و ضلالهم یَعمهون یتردون و یتمارون. و قیل یلعبون. و گفته‌اند معنی آیت 
آنست که: آدمی هموار بروز شادی خویش می‌شتابد و آن شتابیدن اوست باجل او. میگوید اگر ما 
روزگار او باو شتابانیم مرگ باو شتابد. 

و إذا مس الانسان الضُرٌ این در شأن هشام بن المغيرة ة المخزومی آمد» اذا ناله مکروه و ضرر دعاناء 
ای دعا الله لازالته و لم یدع غيره. قوله ذعانا لجنبه یعنی مضطجعا أو قاعِداً أو قایِماً يريد فى جمیع 
الاحوال قلمّا گشفنا عَنَهُ ضْرَهُ ازلنا ما به. مَرٌ ای استمر على کفره معرضا عن الشکر کان لم یَذْغنا إلى 
ضْرٌّ مس لنسیانه ما دعا الله فيه و ما صنع الله به» كذلك ای كما زین لهذا الکافر الدعاء عند البلاء و 
الاعراض» زين لِلْصُنْرِفِينَ عملهم و الاسراف فی النفس يكون بعبادة الوئن و فى المال فى السائبة و 
البحيرة و معنی الکلام اسرفوا فی عبادتهم و اسرفوا فی نفقاتهم. 

و لد أَهلكُنَا رون مِن فلکم یا اهل مھ لا ظَلَیُوا کفروا بالله و جِاءَثْهُمْ رهم بابیْناتِ بالمعجزات و 
الایات بالامر و النهی» و ما کانُوا لِیُمِنُوا لا اللہ طبع على قلوبهم جزاء لهم على کفرهم کَذلِكَ تَجْزي 
الم المجرمینَ نفعل بمن کذب بمحمد كما فعلنا بمن قبلهم. 

تم جَعَلَناكُمْ خَلایْفَ الخلايف جمع دی ور ھی مو ہب میں چو یجس 
و العلیم فدخلت الهاء للمبالغة بهذا الوصف كما قالوا راویة و علامة الا تری انهم جمعوه خلفاء کما 
یجمع فعیل و من انث لتأنیث اللفظ قال ذ فى الجمع خلائف و قد ورد التنزیل بهما» قال تعالی: خلفاء من 
بعد قوم وح و قال تم جَعلَناكُم خلایف ای استخلفناکم بعد هلاکهم تخلفونهم قرنا بعد قرن في الْأَرْضِ فی 
اماکنکم لِنَنْظرَ كيف تَعمَلَونَ اى لتعملوا اعمالکم فنراها مشاهدة موجودة فارقبوا فى الطاعة و احذروا 
عن المعصية. 

قال النبی ص ان الدنيا خضرة حلوة و ان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون 

ال نز رع کات( کی ا و ف گناہ بر الج اض ان ن اغا 
خیرا باللیل و النهار و السَرَ و العلانية. 

و إٰذا تتلی عَلَيْهِمْ آيائنا ينات اي القرآن واضحات الدلایل و بینات منصوب علی الحال این آیت در شأن 
مشرکان مكة فرو آمد عبد الله بن ابی امية المخزومی و الولید بن المفيرة و العاص بن عامر و 
جماعتی که ایمان ببعث و نشور نداشتند تا رب العالمین میگوید: قال الذین لا يَرْجُونَ لِقاءَنًا اى لا 
یژمنون بالبعت. با مصطفی می‌گفتند ات بفزآن عَيْرٍ هذا من اللہ لیس فيه ذکر البعث و النشور و لیس 
فيه عیب آلهتنا, قرآنی دیگر بیار از نزديك الله که در آن ذکر بعث و نشور نباشد و ترك عبادة لات و 
عزی و مناة و هبل و عیب ایشان در آن نبود. أو بَذَلَهُ یا پس همین قرآن که آورده‌ای بگردان از امّت 


خویش و تغییر در آن آر» ذکر بعث و نشور و وعیدها ازان بیرون کن بچای آیت عذاب آیت رحمت 
اثبات کن. رب العالمین گفت ایشان را جواب ده یا محمد ما کون لی ان أله من قاء تشبي این قرآن 
Ga‏ ی ہے ری رر اج و ی GE E‏ 
یستعمل ظرفا بمعنی المقابلة مشتق من التلقی. 

إن اثبع الا ما یُوحی اي اى لا ابع الا وحی الله من غير زيادة و لا نقصان و لا تبدیل 

ٳئي آخاف إِنْ عَصَيْتُ رَبّي ای ان فعلت عصیت ثم لا آمن غذاب یَوُم عظیم. 

فن لو شاء الله ما وه ای ما قرأت القران عَلَیْكُم و لا آذراگخ به أى و لا اعلمکم الله به. يقال دریت 
الشيء علمته و ادریته غیری . ای اعلمته ایّاه. اگر خدای خواستید من این قرآن را هرگز بر شما 
نخواندمی و الله شما را از آن آگاه و دانا نکردید. قرائت ابن کثیر : و لادریکم بی الف» معنی آنست که: 
اگر خدا خواستید من هرگز بر شما این کتاب نخواندمي و الله شما را بخودی خود بی من باین دانا 
کردی چنان که گفت: فان یا اه يَحْيِمْ علی قلبكت. فد لبثث فیکم مکثت و بقیت بینکم لا آتلو کتابا و لا 
اتعلّمه و لا اخط بیمینی» غُمُراً ای بعضا من عمری و هو اربعون سنةء لاه اوحی اليه بعد اربعين سنة 
مِنْ له ای من قبل نزول القرآن و من قبل هذا الوقت» ا فلا تغقلون انى صادق و هذا کلام الله» امرنی 
ان اتلوه علیکم. چون میدانید که چهل سال در ميان شما بودم که مرا می‌شناختید و نيك دانستید که بر 
هیچ کس هیچ چیز نخوانده‌ام و نه کتابی نوشته‌ام و نه بتلقین از کسی گرفته‌ام و نه هرگز بر کسی 
دروغی بسته‌ام» امروز که شما را خبر می‌دهم از داستان پیشینیان و سرگذشت رفتگان و احوال ایشان 
جز آن نیست که از نزديك خدا است و از پیغام و وحی پاك او. 

در نمی‌یابید که چنین است و این قرآن که بر شما میخوانم پیغام خدا است و کلام او. 

و قال ابن عباس نبی رسول الله و هو ابن اربعین سنة و اقام بمکه ثلث عشرة سنة و بالمدينة توفی و 
هو ابن ثلث و ستين سنة. 

قوله فمَنْ الم م ممن افتری عَلَی ال گذِباً ای لا احد اظلم و اکفر ممن کذب علی اله أو کذْب بایاتِه 
فالکاتب: ا و الکات ییات ال قی الک ا معنی آنست که من بر خدای هرگز دروغ ننهادم 
و نه ساختم و شما کردید که گفتید وی را شريك و انباز است و کیست ستمکارتر و کافرتر از آن که 
بر خدای دروغ سازد و گوید که وی را شريك و انباز است و قرآن که سخن وی است دروغ شمارد و 
محمد که پیغام رسان وی است دروغ زن دارد اه لا يقلح الْمُجْرِمُونَ لا بسعد من کذب انبیاء الله. 

و يَعبْدُونَ من ون اه یعنی یشرکون مع الله فی العبادة ما لا یرهم ان لم یعبدوہ و لا هم ان 
عیدو ۵. این مشرکان مكة بتان را میپرستند که در ایشان ضرر و نفع نه» اگر نپرستند بر ایشان گزند 
نیارند و اگر پرستند ایشان را بکار نیایند و سود نکنند از بهرٍ آن که موات‌اند» نه خير است در ایشان 
نه شر نه نفع نه ضرر» نه کردگاری نه توانایی و دانایی. الله است جل جلاله که کردگار است و توانا 
و داناء و سو کو ود سور سو و با همه تاود و بداشت و توان هر کس رسد و سزای هر 
کس چنان که باید دھدء لا یحدث شیء فی ملکھ الا بایجادہ و حکمه و قضائه و ارادته و تکوینه و لا 
یلحق احدا ضر و لا نفع و لا خير و لا شر و لا سرور و لا حزن الا من قبله جل جلاله فان تك نعمة 
فهو النافع و الذافع و ان تك محنة فهو الضارٌ القامع المانم» فمن استسلم لحکمه عاش فی راحة و من 
اعرض عن حکمه وقع فی کل آفة. 

روی ان اول ما کتب ال فی اللّوح المحفوظ انا اللہ الّذی لا اله الا انا من لم یستسلم بقضایی و لم یصبر 
علی بلاتی و لم یشکر نعمایی فلیطلب ربا سوائی» و روی ان داوود (ع) ناجی ربه فقال الهی من شر 
الناس؟ فقال عز من قائل من استخارنی فی امر فاذا خرت له اتهمنی و لم برض بحکمی. 

و يَقُولَونَ هوّلاء شفعانا ند الله حسن گفت معنی آنست که ایشان شفیعان مااند بنزديك خدای در کار و 
شغل دنیا و معاش دنیا که ایشان ببعث و نشور ایمان ندارند. و قیل معناه شفعاؤنا عند الله ان پکن بعث 
و نشور و قيل فی الکفار من يعتقد البعث قُلْ أ نون الله ہما لا يَعْلَمْ في السّماواتِ و لا في الارّض ای 
أ تخبرون اللہ ان له شریکا فی السماوات و الارض او عنده شفیعا بغير اذنه و لا یعلم اللہ فسه شریکا 
فی السماوات و لا فى الارض فنفی العلم لنفی المعلوم» سبُحانه و تعالی عَمّا يْتْرِکُونَ نژه نفسه عن ان 
یکون معه معبود او شريك. قرأ حمزة و الکسائی: عما تشرکون بالتّاء هاهنا و فی سورة النحل و الروم. 


اکن ای ا ام AT‏ ها هالک ی یا گا التان او نوی اسقو اتا نین 
واحد و هو الاسلام و قیل هو الشرك و قد سبق شرحه فی سورة البقرة فاختلفوا ای آمن بعض و کفر 
بعض. و قیل و ما كان الناس الا امَة واحدة فاختلفوا اى ولدوا على الفطرة و اختلفوا بعد الفطرة و لو لا 
كَلِمَة سَبَقَتٌ من رَبك ای لولا ان اللہ عز و جل جعل لهم اجلا للقضاء بينهم و هو یوم القيمة یفصل بینهم 
فی وقت اختلافهم. و قیل و لو لا كَِمَةُ تفت من رَبك بتاخیر عذاب هذه الامة الى یوم القيمة و انه لا 
یعاجل العصاة ة بالعقوبة فضي بَيْنَهُمْ نزول العذاب. 

میگوید اگر نه سخنی بودی که پیش رفت از الہ و حکم کرد و آن سخن آنست که با آدم گفت آن گه که 
او را عطسه آمد: برحمك ربك فسبقت رحمته غضبه» اگر نه این سخن بودی من عذاب فرو گشادمی 
باین امت بان اختلاف و تفرق که ایشان در آن بودند. 

روی اپو هريرة قال قال رسول اللہ ص: لما خلق الله تعالی آدم و نفخ فيه الروح» عطس فقال له ربه 
الحمد لّه فقال الحمد لله فقال له ربه عز و جل برحمك ربك اذهب فسلّم على اولئك النفر و هم نفر من 
الملانکة جلوس فاسمع ما يجيبونك به فانها نحينك و تحية درّبتك. قال فذهب فقال السلام علیکم فقالوا و 
غ ینام و کان رجع الی ره رق تعالی فیس له پدیه فا له خذ و خر عل اخترت 
یمین ربی و کلتا يديه يمين ففتحها فاذا فیها صور:ة الذرية کلهم فاذا کل رجل مکتوب عنده اجله و اذا ادم 
(ع) قد کتب له الف سنة. ۱ ۱ 

و ذکر الحدیث فى رواية اخری عن ابی هريرة قال قال رسول الله ص: لما خلق اللہ الخلق کتب کتابا 
فهو عنده فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی. 

و لو لا کلمَة سبفت من رَبك فْضي بَْنهُمْ الاية گفته‌اند که تأویل این آیت آنست که اگر ندانید که من که 
خداوندم از گفته خویش واپس نیایم در تقدیر آجال و ارزاق من این ناسزا گویان را و باطل ورزان را 
يك طرفة العین درنگ ندادید تا ایشان را بعقوبت عاجل از اهل حق جدا کردید تا حق و اهل آن از 
باطل و اهل آن در وقت سزا جدا شدید و میان ایشان فرقان پیدا شدی. 

رو تم ی مہ 
جومترچ ک هر وی چو مو وھ سس 
و دیگر پیغامبران نشانها و معجزتها نمودند که دلائل نبوت و رسالت ایشانِ بود» آن مدبران هم پیغام 
بمراد خویش خواسنند هم دیدار فريشته خواستند هم معجزه و نشان و هم الله حاضر کردن خواستند که 
جایی میگوید: أو تأیّي باللہ و الْمَلانِكة قبیلاه جایی دیگر میگوید: او نری ربنا حتی نری الله جهرة رب 
العالمین گفت بجواب ایشان: قل إِنمَا الْعَيْبُ به آنچه شما می‌درخواهید از نزول آیات آن همه غيب 
TS SS‏ 
تین فوقعت يوم يدر فظهر المحق على الم 

و إذا نا لس اى كفار مكه رَحْمَةٌ يعنى المطر و الخصب و العافية من بَعْدٍ القحط و الجوع و الفقر و 
البلاء و الشفاء بعد السقم إِذا لَهُمْ مر این جواب شرط است کقوله: إن تُصِبْهُمْ ی ہما مت يديه إِذا 
هم ون المعنى و ان تصبهم سيّئة قنطوا فكذلك قوله و إذا نا الا معناه و اذا اذقنا الاس مكروا 
و هذا المكر هو صرف الشكر الى غير المنعم سمّاه مکرا لان المكر جحود حق المنعم و ذلك قولهم لولا 
الذواء و الطبیب و لولا كذا و كذلك کانوا یقولون سقینا بنوء کذا و لا يقولون هذا رزق من اللہ و هو 
قوله تعالی و تجعلون رژفکم انم کون ٳذا لَهُمْ مغر این اذا اینجا در آن موضوع است که عجم گویند 
چون در نگری چون بنگری و آیات ایدر اعلام نعمتهای اللہ است و ایادی وی میگوید چون ایشان را 
باران فرستیم و از بلاها عافیت دهیم و نعمت و آسایش برایشان روان گردانیم ایشان را در آن نعمت 
بطر گیرد تا حق را منکر شوند و آیات ما دروغ شمرند و رساننده را استور ندارند و بر نعمت؛ 
دیگری را شکر کنند نه خدای را عر و جل» فُل اله أَسْرَح مكرا یعنی اله اقدر على تغيير تلك العم من 
العبد على صرف الشکر الى غير المنعم و ما ياتيهم من العقاب اسرع فى اهلاکهم ممّا اتوہ من المنکر و 
ابطال آیات الله ان رُسلّنا یعنی الحفظة يَكُتْبْونَ ما تَمْکُرُونَ للمجازاة به فى الآخرة. این بر سبیل تهدید و 


وعید گفت که آری رسولان ما و دبیران می‌نویسند بر ایشان آنچه می‌سازند و می‌کنند و این تهدید 
است بر گوشها و دلهای ضعیفان و رنه خدای تعالی را البته بآن هیچ حاجت نیست که احاطت علم وی 
بمعلومات. نه بدبیر حاجت گذاشت و نه بنسخت. 


النوبة الثالثة . 

قوله تعالی: ام الَذِينَ آمَنُوا و عَمِلوا الصّالحاتِ يَهْدِيهمْ رَبُهُمْ... الآية. از روى اشارت بر ذوق اهل 
معرفت» این آیت رمزی دیگر دارد. میگوید مؤمنان و نيك مردان بحقیقت ایشان‌اند که احدیّت ایشان 
را بنعمت کرم در قباب غیرت بدارد» و بحسن عنایت پرورد» بمعرفت خودشان راہ دھدء و بصحبت 
کرد نزديك گردانده تا لو را یگانه شوند و از غو او بیگانه شوند. پیر طریقت گفت توحید نه همه 
آنست که او را یگانه دانی توحید حقیقی آنست که او را یگانه باشی وز غیر او بیگانه باشی بدایت 
عنایت آنست که ایشان را قصدی دهد غیبی تا ایشان را از جهان باز برد چون فرد شود آن گه وصال 
فرد را بشاید. 

جوینده توهم چو تو فردی بايد آزاد زهر علست و دردی بایسد. 


آن مرد غواص تا دل از ملك جان برندارد روا نبود که دست طلب او به مروارید مراد رسد پس چه 
گومی کی که دو طلت جال و جمال او قصندانجات اعظم کا تا ست از,مهر ان تشویدء بوضال 
قرب جانان چون رسد؟ درویشی در مجلس موسی کلیم (ع) نعره بر کشید موسی از سر تندی بانگ 
بر وی زده در حال» جبرئیل آمد که یا موسی ا میگوید در مجلس تو صاحب درد و خداوند دل همان 
يك مرد بود که از بهر ما بمجلس تو حاضر آمد» تو بانگ بر وی زدی هر چند عزیزی و کلیمی امّا 
سرّی که ما در زیر گلیم سیاه نهاده‌ايم تو نبینی» آن اشتیاق جمال ما باشد که دوستانِ را در تواجد آرد 
تقاضای جمال ما بود که دلهاشان در عالم خوف و رجا و قبض و بسط کشد. و الله یب و يَبْصْط. 
هر دیده که از دنیا پر شدء صفت عقبی در وی نگنجد. 

و هر دیده که صفات عقبی در وی قرار گرفت» از جلال قرب ما و عرز وصال ما بیخبر بود نه دنیا 
و نه عقبی باکه وصال مولی. آه کجاست همتی که از دنیا کجاست مرادی مه از عقبی اشتیاقی بدیدار 
مولی کجاست صاحب دولتی تا از جاه بشریّت خود برآنیم و دست در فتراك آن صاحب دولت زنیم بو 
سوا کی ہو ارس 

گر ز چاه جاه خواهی تا برائی مردوار چنگ در زنجیر گوھردار عنبر بار زن 


ٹور یر یں باش تا فردای قيامت که دی ےج معرفت پر مرکب طاعت فرا بساط اتبساط 
روند و در مقام شهود بنازنده گروه گروه و جوق جوق» چنان که الله گفت: تشر الْمْنَفينَ ای الرَخمن 
دا و در هر منزل که پیش آید جوقی فریشتگان بحکم فرمان» بسلام می‌آیند و بناز و نعیم جاودان 
بشارت می‌دهند. اینست که گفت: : و تَحينَهُمْ فیها سَلامٌ و عاصیان امت احمد در آن صحراء محشر و 
مقام رستاخیز» بعرض گاه حساب بازداشته» سابقان بنور طاعت از پیش رفته و عاصیان بگران باری 
معصیت نها مانده» آخر رحمت الّه ایشان را دست گیرد؛ و بر تنهایی و درماندگی ایشان ببخشاید» 
بندای کرامت گوید: عبادی چون این خطاب عزّت و ندای کرامت بنعت رحمت بگوش ایشان رسد؛ 
جان ایشان بیاساید و روح و ریحان در دل ایشان گشاید» گوید: عبادی» ان أ حاب الْجَنَة الْيَوُْمَ في 
شُغْلٍ فاکهُو لا يتفرغون الیکم و اصحاب الثّار من شدة العقاب لا یرقون لک معاشر المساکین سلام 
علیکم کیف انتم ان کان اشکالکم و اصحابکم سبقوکم واحد منهم لا بهدیکم فانا اهدیکم. ان عاملناکم ہما 
تستوجبون فاین الکرم. 


چون رأفت و رحمت حق بایشان رسد وحشت و معصیت بآب رحمت از ایشان فرو شوید و آفتاب 
رعایت از برج عنایت بتابد» ایشان بنعت افتخار در حالت انکسار بر درگاه ذو الجلال خوش بزارند» و 


از شادی بگریند» تا رب العزة آن گربستن و زاریدن از ایشان بپسندد و درد دل ایشان را امرهم نهد و 
زبان ایشان بثنای خود بگشاید» و بقدر طاقت بندگی خدای را ثنا گوینده و حمد و ستایش کنند» اینست 
که رب العالمین گفت: و آخِرُ دغواهُم آن الحَمْدُ یل رَبْ العالمین آخر سخن ایشان اين بود که الَحَمْدُ بل 
رب العالمیق که شماتت دشمنان و کافران بما نرسید» و فضل و رحمت خدای بما در رسید. 

مارا همه مقصود ببخشایش حق بود المنة لله که بمقصود رسیدیم 


و إذا مَسٌ الائسان الضُرٌ دَعانا.. . الآية . دعاء کلید رحمت است و گواه عبودیّت و پیوستن را وسیلت. 
هر کس که در دعاء بر وی گشادند در اجابت هم بر وی گشادند که میگوید جل جلاله: اذغوني 
اجب لَگُمْ دعاء پیرایه پیوستگانست و مايه دست گرفتگان و حلقه در حق بدست جویندگان» مصطفی 
ص گفت: الدعاء سلاح الموّمن و عماد ایق و نور السماوات و الارض. 
هر که بکاری درماند یا او را نکبتی رسد دست در دعا و تضرع زنده دست اعتماد بضمان الله زد و 
دست فار بر وی زد قول اش تعالی: را رات ای شرط آنست که بوقت دعاء 
آواز نرم دهد و خاطر از حرمت و استکانت پر کند و باجابت» یقین باشد که مصطفی ص گفت: 
«ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابة و اعلموا ان اللہ لا پستجیب دعاء من له قلب غافل لاه» 
و بدانکه دعا کردن و حاجت و نیاز بدرگاه بی‌نیاز برداشتن اهل شریعت را مقامی جلیل است» عین 
عبادنست و رسیدن را ببهشت نيك وسیلت است. اما حال عارفان حالی دیگر است و طریق ایشان 
طریقی دیگر. جنید روزی در اثناء مناجات گفت: «اللهم اسقنی» ندایی شنید که: تدخل بینی و بینك. یا 
وھ رو ےت یم ہز ںو بانیم سر ےھ پچ با سی چس هر ہر ہت 
جنید گفت: بعد از آن روزگاری تحسّر خوردم و زان گفت» استغفار کردم. 
قوله: و لد مکنا اون من فلکم ما ظُلَمُوا اى تکبروا و تجبروا و لم یخضعوا بقول الحق. ای بسا 
خواجگان خویشتن پرستان ازین جهان داران و ستمکاران که با کام و نام بودند با خانهای پر نقش و 
پرنگار بودنده و بر پشت مرکبهای رهوار سوار بودندہ ردای تکبر بر دوش گرفته و فرعون‌وار ندای 
جباری بر خویشتن زده» چون شرع را مکابر شدند و از حق سر وازدند و نبوت انبیا و آیات و 
معجزات همه بازی شمردندہ دمار از ایشان بر آوردند» و تخت و کلاه ایشان نگونسار کردند» و بساط 
کبر ایشان در نوشتند» نه خود زنده نه نام و نشان ایشان در دیار و اقطار مانده» هَل تُجِسُ مِنهم من 
حَدِ و تمغ لَهُمْ رک آری سرانجام ظلم همین است» و خبر مصطفی ص گواه اینست: «لو کان الظلم 
بیتا فی الجنة لسلط الله عليه الخراب». 
قوله تم جعلنم لاف في الأاس من یدهم ان اعتبرتم بهم نجوتم و آن لم تعتبروا احللنا بکم من 
العقوبة ما یعتبر بكم فان من لم یعتبر بمن سبقه اعتبر به من لحقه و من لم یعتبر بما سمعه اعتبر به من 
تبعه 


